
 بسم الله الرحمن الرحیم

 واقعیت واکسین و حکم شرعی آن

 )ترجمه(

 پرسش

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

: من یک الله حفظ تان کند ،حزب التحریر الرشتة امیر( به عالم بزرگ عطاء بن خلیل أبو عقیده شما از شهر یوزییفا )؟یک خواهر هم
اقامت دارند. در این  که زنان چیچینی زیادی آنجایجای ؛نمایمبلجیم زندگی میشود در ده سال میچیچینی هستم و مدت چهار 

اطفال های دیگر برای پندیدگی گلو، سل وغیره واکسینهای زیادی مبنی بر چگونگی واکسین سرخکان، التهاب جگر، اواخر پرسش
 افزون واکسین راعوارض روز و صاحبان این دیدگاه  ها دیدگاه سردی دارندد و مردم نسبت به واکسینشو مطرح میاز دیدگاه اسلام 

و  باشدرزندان سالم مان در چنگال ضرر میسازی فگویند که این به معنی گرفتار کنند و میسردی خویش عنوان میدلیل دل
واکسین به معنی گویند که چنان میو هم قرار دارد تداویتر از چه رسد به وقایه که در حد پاین ؛فرض نیست تداویگویند که می

ست که مواد ترکیبی این باشد و این در حالیه این انتقال در ذات خود حرام میانتقال میکروب به داخل بدن طفل است ک
 شود.ها از حیوانات چون شادی گرفته میواکسین

د داشت؟ با یقین کامل واقعیت واکسین و حکم شرعی آن چیست؟ و آیا در دولت خلافت اسلامی واکسین با انواع آن وجود خواه
چنان شان نیز رو به افزایش است و همکه تعدادحالیدر  ؛کنندشان را واکسین نمیاینجا فرزندانمسلمانان در از  یباید گفت که نیم

ین عرصه خواهان توضیح و تفصیل از شما تا حد توان تان در ا توان فرار کرد؛ بناء  ز آن نمیحکم شرعی واضح و هویداست که ا
 باشیم.می

 پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 و دلیل بر این مدعا:  نه فرض ؛باشدکردن مندوب می تداویو  واکسین دوا بوده

  کند که گفت:هریره روایت میبخاری از ابو  .1
اءِ  دَوَاءُ  أصُِيبَ  فَإِذَا دَوَاءٌ، دَاء   لِكلُ  »  «وَجَلَّ  عَزَّ  اللهِ  بِإِذْنِ  برََأَ  الدَّ

 .خواست الله متعال صحت یاب گردیددوای درد پیدا شد، به ست، پس اگر یدوای بیماریبرای هر  ترجمه:

 است:  ت احمد از عبدالله بن مسعود آمدهدر روای و 

 «جَهِلهَُ  مَنْ  وَجَهِلهَُ  عَلمَِهُ، مَنْ  عَلِمَهُ  شِفَاءً، لهَُ  أنَزَْلَ  قَدْ  إِلَّّ  دَاءً، اللَّهُ  أنَزَْلَ  مَا»



، که درین میان کسی خواست دانست که برای آن دارو و علاجی آفریده است مگر آن ؛هبیماری نفرستادالله متعال هیچ و  ترجمه:
 داند.کسی نخواست نمی داند ومی

گردد و این ارشاد باعث ست که موجب شفایاب شدن میا یدرد و بیماری دوایبرای هر  که نه وجوب ؛استرهنمائی این احادیث در 
 گرداند.ردد که الله متعال آن را نصیب میگمی تداویتشویق 

 کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: مد از انس رضی الله عنه روایت میاح .2

اءَ، خَلقََ  حَيْثُ  اللَّهَ  إنَِّ » وَاءَ، خَلَقَ  الدَّ  «فَتدََاوَوْا الدَّ

 کنید. تداویکه الله متعال بیماری را آفرید دوا را نیز خلق کرد، پس خود را از آن جایی ترجمه:

 ابوداود از اسامه بن شریک روایت کرده گفت: و

اَ وَأصَْحَابَهُ  وسلم عليه الله صلى النَّبِيَّ  أتَيَْتُ »  وَهَا هُنَا هَا مِنْ  الْْعَْراَبُ  فَجَاءَ  قَعَدْتُ، ثمَُّ  فَسَلَّمْتُ  الطَّيُْْ، رءُُوسِهِمُ  عَلَى  كأَنَََّّ
 أيم الْهَرَ  وَاحِد   دَاء   غَيَْْ  دَوَاءً، لهَُ  وَضَعَ  إِلَّّ  دَاءً  يضََعْ  لمَْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهَ  فَإنَِّ  تدََاوَوْا :فَقَالَ  أنَتَدََاوَى؟ اللَّهِ، رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا هُنَا،

 «الموت" "إلّ

پس  آنجا نسته اند؛ ،م رفتم و اصحاب وی که گویی در سرهای شان پرنده استصلی الله علیه وسلرسول الله به مجلس : ترجمه
 کنیم؟ رسول تداویصلی الله علیه وسلم آیا ما خود را  اللهو گفتند: ای رسول م و اعراب از اینجا و آنجا آمدند سلام دادم و نشست

که یدرمان نیافریده است، مگر یک درد ه متعال هیچ دردی را بدونچون الل ؛کنید تداوی یالله صلی علیه وسلم فرمودند: بل
 .مرگ است

ست که همه بندگان نیز شامل آن داده شده ا تداویشده و در این حدیث به اعراب نیز پاسخ به  تداویدر حدیث نخست امر به 
که امر جازم باشد و جزم نه وجوب، مگر این ؛کندافاده طلب میدر این دو حدیث خطاب به صیغه امر آمده است و امر  .شودمی

 است که بدان دلالت نماید؛ اما در این دو حدیث کدام قرینه برای وجوب وجود ندارد.  اینیازمند قرینه

کند. مسلم از عمران بن ه وجوب را از این دو حدیث نفی میشده است ک تداویعلاوه بر آن در احادیث دیگری امر به جواز ترک 
 رمود: ایت کرده است که نبی صلی الله علیه وسلم فحصین رو 

 يَسْتََقُْونَ، وَلَّ  يَكتْوَُونَ  لَّ  الَّذِينَ  هُمُ » :قَال اللهِ؟ رَسُولَ  يَا هُمْ  وَمَنْ  :قَالوُا «حِسَاب   بِغَيِْْ  ألَفًْا سَبعُْونَ  أمَُّتِي مِنْ  الْجَنَّةَ  يدَْخُلُ »
 «يتََوكََّلُونَ  رَب هِمْ  وَعَلَى 

آنان کسانی ها اند یا رسول الله؟ فرمود: شوند، گفتند: آنان کیز امت من بدون حساب وارد بهشت میهزار کس اهفتاد ترجمه:
کنند و بر پروردگار خود دانند و داغ نمیکردن( بخواند و چیزی را شوم نمی ها رقیه )دمکنند تا کسی بر آناند که تقاضای نمی

 ست.تداوی)داغ نهادن( از جمله  ی)دم کردن( و ککنند". پس رقیه توکل می



  کند که گفت:ابن عباس رضی الله عنه روایت می بخاری از

وْدَاءُ، المرَْأةَُ  هَذِهِ » عُ، إِنّ   :فَقَالَتْ  وسلم عليه الله صلى النَّبِيَّ  أتَتَِ  السَّ فُ، وَإِنّ   أصَُْْ  شِئْتِ  إنِْ : قَال لِِ، اللَّهَ  فَادْعُ  أتَكََشَّ
فُ، إِنّ   :فَقَالَتْ  أصَْبَُِ، :فَقَالَتْ  يعَُافِيكَِ  أنَْ  اللَّهَ  دَعَوْتُ  شِئْتِ  وَإنِْ  الجَنَّةُ، وَلَكِ  صَبََتِْ  فَ، لَّ  أنَْ  لِِ  اللَّهَ  فَادْعُ  أتَكََشَّ  فَدَعَا أتَكََشَّ

 «لَهَا

است( می  یکه توأم با سر دردصرع )نوع بیماریده گفت: من دچار این زن سیاه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آم ترجمه:
رسول الله صلی الله علیه  .شود(ا مرتب نگهدارم و بدنم نمایان میهایم ر توانم لباسشود )نمیدر نتیجه عورتم آشکار میشوم و 
صبر  :شوی. زن گفتمند خواهم تا صحتبخواهی از الله می اگر برایت جنت باشد و اگر بخواهی صبر کنی و :جواب گفت وسلم در

 . دبرایم دعا کن تا عورتم آشکار نشود، رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقش دعا کر  اما ؛کنممی

 کند.ن دو حدیث دلالت به ترک تداوی میبناء ای

)تداوی کنید( های امر کند که صیغهدلالت به آن میدر رابطه به تداوی پس این همه شدت تشویق رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 باشد.و ندب می به معنی وجوب نه بلکه به معنی اباحت

بت گردد نوع خاص که ثاباشد، چون واکسین دوا بوده و تداوی مندوب است، مگر ایناکسین نمودن نیز در حکم مندوب میپس و 
مد در مسند خود از ابن عباس روایت دارنده مواد مضره و فاسد است، پس در این حالت مطابق به قاعده ضرر که احاز واکسین در بر 

گردد. که چنین کردن در اسلام نیست"، حرام می کرده که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: "ضرر رسانیدن و ضرر قبول
 حالات نادر و اندک است.

ت و شفا وجود خواهد داش جات پاک و صحیو ادویهو اما در دولت خلافت اسلامی واکسین ضد امراض چون معده و امثال آن 
 )وإذا مرضت فهو یشفین( ترجمه: و اگر مریض گردم او تعالی شفایم خواهد بخشید.  ،تعالی استدهنده نیز الله سبحانه و 

فرماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم می .باشدن زندگی میؤ های خلیفه در شیت صحی از مکلفیتواضح است که رعا و شرعا  
و این نص  ز عبدالله بن عمر روایت کرده استاین حدیث را بخاری ا ".ر مقابل رعیت خویش مسوول می باشداست و د"امام رهبر 

دلایل خاص دیگری در باره صحت و  گردد، دارد.حت و پزشکی که شامل اداره امت میدلالت عام به مسوولیت دولت در راستای ص
 :نیز موجود استبه شکل ذیل پزشکی 

  کند که گفت:جابر راویت می مسلم از طریق

 «عَليَْهِ  كوََاهُ  ثمَُّ  عِرقًْا مِنْهُ  فَقَطَعَ  طبَِيبًا كعَْب   بنِْ  أبَُ   إلَِ  وسلم عليه الله صلى اللَّهِ  رَسُولُ  بعََثَ »

 .اش کردبستهرگی را از کعب قطع و دوباره بن کعب فرستاد و وی  یالله علیه وسلم پزشکی را نزد أب رسول الله صلی ترجمه:

 کند که گفت: از زید بن أسلم از پدرش روایت میو حاکم در مستدرک 



ةِ  مِنْ  النَّوَاةَ  أمَُص   كنُْتُ  حَتَّى فَحَمََنِّ  طبَِيباً  عُمَرُ  لِِ  فَدَعَا شَدِيداً  مَرضَاً  الْخَطَّابِ  بِنَ  عُمَرَ  زمََانِ  فِ  مَرضِْتُ »  «الْحِمْيَةِ  شِدَّ

ز شدت تب و ا پزشک برایم طلب کرد و من تب کرده بودم بیمار شدم و وی بن خطاب رضی الله عنه شدیدا  در زمان عمر  ترجمه:
 مکیدم.هسته خرما را می

که هردو حاکم حالیوی توسط عمر جهت تداوی اسلم، در  پس فرستادن پزشک توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم و خواستن
زم است تا این تسهیلات را به گونه رایگان باشد و برای دولت لا توسط دولت میبودن، دلیل به نیاز مبرم بودن صحت و تداوی رعیت 

 در دسترس مردم قرار دهد.
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